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 چکیده  

 هاي کلیدي:هژوا
 

 قلب واجی
 قلب منظم

 قلب نامنظم
 رساییاصل توالی 
 اصل جذب

 بهینگی ۀنظری

نظریۀ سرایی در چارچوب حاضر به بررسی فرایند قلب در گویش تالشی دیگه ۀمقال
ها معکوس پردازد. قلب واجی فرایندي واجی است که در آن ترتیب زنجیرهمی بهینگی

تواند عملکرد می ةبوده است. این فرایند بر طبق حوزموضوع مطالعات فراوانی  و شودمی
میان انواع  شود و درنمی تلقیمند منظم یا نامنظم باشد. معمولاً قلب فرایندي نظام

شود. اما در برخی از نظر گرفته می نامنظم در يواجی به صورت فرایند يفرایندها
 يرسد فرایند قلب اگر هدف ساختاربه نظر می  مند است.منظم و قاعده يها فرایندزبان

تی عام تواند منظم باشد. این هدف ساختاري ممکن است ماهیخاصی را تأمین کند، می
دهد که این فرایند در فارسی در زبان فارسی نشان می آن و واجی داشته باشد. تحلیل

ها در غالب موارد به طور منظم عمل کرده و با هاي پایانی واژهمیانه، پس از حذف واکه
کند که ناظر بر ها را تابع اصل توالی رسایی یا توزیع رسایی میها، آنتغییر توالی واج

مورد تحلیل در این مقاله که به  يهامورد داده ساختی واجی است. اما درنوعی خوش
 توان از نظم آن سخن گفت. زیرا درشوند، نمیسرایی مربوط میگویش تالشی دیگه

مطابقت  و اصل جذبداد فرایند قلب با اصل توالی رسایی در مواردي برون که حالی
اند، هبود و اصل جذبهایی را که تابع اصل توالی رسایی در موارد دیگر توالی واج دارد،

 جهت عکس تغییر داده است.  در
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دمهقم. 1  

است.  شدهشناختی تحلیل شناختی و ردههاي مختلف تاریخی، اجتماعی، واجی، روانفرایند قلب از جنبه

 زبان دچار تغییر کاست که طی آن آرایش خطی عناصر در یک مقطع از تاریخ ی ينظر تاریخی، فرایند ازقلب 

 يترپایین یاجتماع ۀدارند یا در طبق يترکه تحصیلات کم ياجتماعی، فرایند قلب در افراد ۀشود. از جنبمی

. شودمیبررسی  يگفتار يدر بحث خطاهاقلب  ةپدیدشناختی نیز دارد. از نظر روان يترقرار دارند، فراوانی بیش

هاي مختلف پرداخته هاي این فرایند در زبانشناختی به وجوه اشتراك و تفاوتدیگر، در نگرش ردهي سو از

ها در نظام واجی، شونده، جایگاه آن جاه ب هاي جانظر ماهیت واج شود. از دیدگاه واجی هم این فرایند ازمی

ضمن این مطالعه . شودمیساخت واجی تحلیل آرایی و تبعیت از الگوهاي خوشهاي واجتتبعیت از محدودی

 پردازد.سرایی از دیدگاه واجی میها، به تحلیل ماهیت فرایند قلب درگویش تالشی دیگهمروري بر این دیدگاه

شناختی در چه عوامل آواشناختی و واج سرایی،پرسش اصلی مقاله این است که در گویش تالشی دیگه

 نظریۀ بهینگیسرایی در چارچوب دلیل فرایند قلب در گویش تالشی دیگه هدف بررسی. فرایند قلب دخیل هستند

 است. 

 

 تحقیق ۀ. پیشین3

به  و سویلییک تغییر مداوم در زبان اسپانیایی  بابه بررسی وضعیت بازنمایی صداها ) 2022( 1گیلبرت

 پردازد. توالیمی / /sp st sk → [hp ht hk] →[ph th kh] :ك)واانسدادي بی - /s/( توالی قلب در

ند در تواقلب می عنوان یک انسدادي دمیده نمایش داده شود. طور منطقی به تواند بهحاصل می )h -انسدادي(

هاي محیط ۀقلب در هم .محیطی رخ دهد شناختیهاي واجگیبدون توجه به ویژ /s/ واكهر توالی انسدادي بی

بدون استرس و به دنبال آن یک هجاي  sدار باشد، استرس /sدهد: زمانی که هجا حاوي /دار رخ میاسترس

بر روي  خود را تمرکز )2022( و همکاران 2نورچرانیه شود. د یا با هجاهاي بدون استرس احاطدار بیایاسترس

 را روشی کندمی. نویسنده سعی دهدمیقرار  داراي و فاقد نوشتارپریشی آموزانقلب در کلمات نوشتاري دانش

ها را با استفاده از روش کیفی همراه با استفاده از کردند. نگارنده یافتهها را قلب میواژه آموزاندانشکه بیابد 

) و 1996( 4)، باسمن2016( 3ي بوثهاهاي مرتبط براي پشتیبانی از تحلیل شناسایی کرده است. تئورينظریه

آموزان حرف اول را بر اساس نتایج، نویسنده دریافت که دانش اند.) در این مطالعه استفاده شده2021( 5جانسون

کنند. جا میه ها در انتهاي کلمات جابها را در وسط کلمات با مصوتصامتها آنکنند. درون کلمه قلب نمی
                                                           
1 M. Gilbert 
2  M. Nurchaerani 
3 C. A. Both 
4 H. Bussmann 
5 S.  Johnson 
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آموزانی که تر از دانشارپریشی ندارند بیشآموزانی که نوشتآموزان بود، دانشدیگر بین دو گروه از دانش ۀیافت

 .نوشتارپریشی دارند تمایل به قلب داشتند

 اول دهند. نوعها دو نوع قلب را نشان میپردازد. دادهمی به بررسی قلب در عربی سوري) 2022( 1حبیب

 ),l  هاروان ،),s z( سایشی، h وʒ، f،  ʕچهار همخوان ریشه، شناختی است و شامل حداقل یکی از از نظر واج

) rها،  حلقی )ʔ, qکلمه است. نوع دوم از نظر واژ هاي خاص در ریشه بدون توجه به محل اشتقاق) در موقعیت- 

همخوان به عنوان -واکه یا همخوان-اي ازقلب واکههیچ نمونهکند که ) بیان می84: 2020( 2ادواردز .واجی است

 .دهدشناسی خودکار رخ میاگرچه مورد دوم به عنوان یک فرآیند واجشناسی شناخته نشده است، یک فرایند واج

به بررسی فرایندهاي واجی در گویش کردي سنقر کلیلیی پرداخته ) 39 :1397( 4و راشدمحصل 3خنجري

زمان ها فرایند قلب و تضعیف بطور هم.در بعضی واژهاندهکم بسامدترین در این گویش برشمردو فرایند قلب را 

در تبیین فرآیند قلب واجی کنند که ) بیان می27 :2016( حمدخانی و همکارانا .گویش رخ داده است در این

 :هاي زیر دخیل هستندبهینگی، محدودیت ۀدر قالب نظری

ترین رسایی را دارد و هرچه به حاشیه برویم، از رسایی در هجا، مرکز هجا بیش: 5اصل آرایش رسایی - 

 شود.کاسته می

تر از میزان رسایی در دو هجاي همجوار، میزان رسایی آغاز هجاي دوم باید کم :6قانون برخورد هجایی - 

 هجاي اول باشد. ۀپایان

سمت  ۀسمت راست ستاك بر لب ۀیک هجا وجود دارد؛ به طوري که لببه ازاي هر ستاك،  :7حاشیه - 

 .راست هجا منطبق است

کند و در شناسی بررسی میشناسی و جامعهلحاظ واج فرایند قلب را از) 27: 2016( و همکاران حمدخانیا

ها رسیدن هجایی که عامل قلب در آنکند: گروه تکهاي داراي قلب را به دو گروه تقسیم میواژه ،تحلیل واجی

ا ههاي دو هجایی که عامل قلب در آنبه ساخت هجایی بهینه از طریق رعایت اصل رسایی است و گروه واژه

 .هجایی از طریق رعایت قانون برخورد هجایی است ۀرسیدن به ساختار بهین

                                                           
1 R.  Habib 
2 O. Edwards 
3 S. Khanjari 
4 M. Rashedmohassel 
5 Sonority Sequence Principle (SSP) 
6 Syllable Contact Law (SCL) 
7 lign (Stem, Syll, R) 
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به بررسی فرایند قلب در کنار سایر فرایندهاي واجی پرداخته و در تحلیل فرایند ) 159 :1395( 1صفري

 :1392( 3نژادو علی 2عطایی داند.را دخیل می linearity ،SCL ،SSP قلب در گویش گالشی، سه محدودیت

چه تا به حال ذکر شده است اصل توالی رسایی در همۀ موارد محرك فرایند دهد که برخلاف آننشان می )17

دهد که اصل جذب و اصل خود واحد و نظریۀ بهینگی نشان می ۀچارچوب نظریها در قلب نیست. تحلیل داده

 هاي همجوار، حذف،مشخصه کنند. سپس فرایندهاي دیگري مانند ادغاممرز اجباري فرایند قلب را تحریک می

نتایج نشان  .زبانان ظاهر شوندهاي بهینه در گفتار فارسیشوند تا توالیکشش جبرانی و ناهمگونی فعال می

ها هاي [+پیوسته] یعنی سایشی، همخوان/l/ها به خصوص همخوان هاي [+رسا] مانند رواندهد که همخوانمی

ترین نقش را در فعال نمودن اصل مرز اجباري شوند و بیشهستۀ هجا میتر جذب بیش /?/ و /h/ هايو چاکنایی

در فرایند قلب،  4هاي چاکناییدهد که رفتار واجی همخوانچارچوب تحلیلی مقاله نشان می .به عهده دارند

نیز  7ناهمگونیو  6حذف 5،علاوه بر ادغام نوشتار،کند. در این ها را در زبان فارسی تأیید میبودن این همخوانرسا

 شد. کنار گذاشته  10به نفع اصل جذب 9معرفی شد و اصل توالی رسایی 8به عنوان عملکرد اصل مرز اجباري

شناسی زایشی گرایش بر این است که قلب را امروزه در واجکند که ) بیان می46 :2012( 11وجکیک

اند دانسته 12آراییبهینگی در واج ۀنتیج عمولاًفرایندي با انگیزه واجی توصیف کنند؛ بدین ترتیب که این تغییر را م

، 13نوع ادراکی 4به  را قلب واجی) 10 :2010احمدخانی ( .شودکه منجر به تولید ساختار هجایی بهینه می

آوایی  ۀاي) با نشانهیا مشخصاي (در قلب واجی ادراکی زنجیره .کندمیتقسیم  16و شنیداري 15، تولیدي14جبرانی

ی تعیین وضعیت دهد. این واقعیت تا حدي مشکل ادراکواجی تغییر می ةخود را در زنجیر نی جایگاه خطیطولا

ناختی قلبی خطاي شانقلب واجی از دیدگاه سیستم زب ۀدهد. نتیجطولانی را نشان می ۀآوایی با دامن ۀنشان

فرایند مستلزم انتقال  نشود. ایطولانی تعبیر می ةدر زنجیر يه) در جایگاه جدیدمشخصاري است. زنجیره (یا گفت

 يالف) آوا دهد کهفرایند زمانی رخ می. این عناصر مجاور در برخی موارد و عناصر دور در برخی موارد دیگر است

                                                           
1 E. Safari 
2 E. Atayi 
3 B. Alinezhad 
4 glottal consonants  
5 coalescence 
6 elision 
7 dissimilation 
8 obligatory contour principle 
9 sonority sequence principle 
10 attraction principle 
11 J. Wójcik 
12 phonotactics  
13 conceptual 
14 suppletive 
15 articulatory 
16 auditory 
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باشد   rاي داشته باشد؛ ج) آواي روان واکهیشاي پهازین آواي تیغروان پس از آواي انسدادي بیاید؛ ب) هجاي آغ

هاي مختلف شده نیز در زبانشده و کامیته باشد. قلب ادراکی در آواهاي لبیداشاي واکهپیش Lو هجاي آغازین 

جایی، در این نوع جابه. جایی واجی جبرانی به لحاظ نوایی مشروط استقلب واجی جبرانی جابه یافت شده است.

آوایی  1فرایند تضعیف(هجا یا واژه) قرار دارد به لحاظ کیفیت و کشش تحت  واجی ةوزح ۀیاي که در حاشواکه

  .گیردقرار می

داند که این پدیده را منظم و زایا می ةرا یک پدید 3همخوان و واکه در زبان نیواکله ) قلب2010( 2گوتیرز

ها و اشتقاق اسمی و فعلی دید. با استفاده از نظریۀ توان در پسوندافزایی اشتقاقی و تصریفی از قبیل جمع اسممی

ه شده است. قلب همخوان و واکه در این زبان را با ئفرایند قلب در زبان نیواکله ارا حد ازبهینگی یک تحلیل وا

هاي پیچیده توان تشریح کرد. اجتناب از پایانهبالا می ۀهاي ساخت هجایی رتبو محدودیت IOبودن تقابل خطی

 یند. آو اقناع قانون مجاورت هجایی عامل اصلی براي قلب به شمار می

یهودي و اسپانیایی قدیم -هاي همخوانی در زبان اسپانیایی) به بررسی فرایند قلب در خوشه2006( 4برادلی

کند ش میداند، فرایند قلب تلابینی مینظم و غیر قابل پیشپردازد. در حالی که قلب را یک فرایند تغییر بیمی

 ۀنتیج را در زبان drبه  rdجایگزین کند. تغییر مجاز را اصلاح کند یا ساخت هجایی برتر را آرایی غیرتا توالی واج

هاي واکداري، شیوه که بخاطر اجتناب از عناصر مجاور که از لحاظ ویژگی داندمی (اصل مرز اجباري) ocpتاثیر 

 هاي رسایی در ارتباطاي که با محدودیتزنجیره هايها بر ویژگینقش محدودیت همسان هستند. و مکان تولید

در مرزهاي تکواژي  dmتا الگوهاي قلب همخوانی ایجاد کنند. همچنین نقض قلب را برجسته کرده است هستند 

باید تحت تاثیر فرایند قلب قرار گیرند  dnمثل  به یک اندازه رسایی دارند m, nچون که  را بررسی کرده است.

به طور قابل درکی از یکدیگر   mو dاي باشند اما تولید باید تیغه ،شونداما عناصري که به طور بالقوه قلب می

در آغاز  mکند که البته این موضوع زمانی صدق پیدا می .متمایز و مشخص است و نیازي به نظم دوباره ندارند

عی هاي پایایی موضسازي محل خیشومی و محدودیتها براي این الگو شامل همگونتکواژ قرار گیرد و محدودیت

شود که قلب موضعی هایی میهمجوار در زبانمانع قلب غیرکه اند پرداختهچه به کشف آن مطالعهدر این  .است

 . دانندرا مجاز می

شناختی قلب بر اساس چهار متغیر صورت بندي ردهدستهکند که ) بیان می679: 2005( 5استرنزي  

ناگهانی  .4قاعده و باقاعده در مقابل بی .3همجوار همجوار در مقابل غیر. 2زمانی زمانی در مقابل درهم .1گیرد: می

                                                           
1 lenision  
2 A. Gutiérrez,  
3 Nivacle 
4 T. G. Bradley 
5  P. Stranzy 
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پنج محدودیت از خانواده ) 2005( 1هنز .مندي قلب اتفاق نظر ندارندشناسان در مورد قاعدهدر مقابل تدریجی. واج

، c-vمجاورت حذف و درج، مجاورت حذف و درج  د که عبارتند ازنکنهاي مجاورت را معرفی میمحدودیت

ها نه محدودیت ة. این خانوادv-cو مجاورت حذف و درج  v-v، مجاورت حذف و درج c-cمجاورت حذف و درج 

) CONTIG-I( دادتوانند جایگزین مجاورت درونبشوند بلکه همچنین می 2بودنتوانند جایگزین خطیتنها می

در مورد  نظریۀ بهینگیمند در بودن به عنوان یک محدودیت قدرتبشوند. خطی) O- CONTIGدادي (و برون

هاي توان با جایگزینی محدودیتاین مشکلات را می شود.هاي تجربی غلط منتهی میبه پیش بینی 3زبان کوارایی

 .مجاورت حل نمود

اي آوایی نسبت به هم گوید برخی از واحدهدر قلب دور می 5له جذبئکردن مسبا مطرح) 2002( 4بورزیو

تري دارند. از نظر وي واج منبع و واج هدف در فرایند جذب داراي دو ویژگی مهم هستند: اول این گرایش بیش

تري قلب تشابه بیش ۀکه در نتیجکه دو واج باید با هم از جهاتی تشابه داشته باشند تا جذب هم شوند و دوم این

 .به وجود آید

محور فرایند واجی محدودیت ،نظریۀ بهینگیبا گسترش پردازد که ) به این موضوع می5-6 :2001( 6هیوم

داد که نه تنها جابجایی عناصر واجی بین درونسازد چونیک روش قابل اتکا براي تحلیل فرایند قلب فراهم می

داد داد و بروندرون میانعدم تطابق نظم خطی صداها  ۀفرایند قلب نتیج داد ممکن است بلکه وجود دارد.و برون

ما یک نوع تناقض داریم.  نظریۀ بهینگیبودن آواها است. در چارچوب و به عنوان تخطی از محدودیت خطی

سازد. شناسی را فراهم میمحور در واجیک فرایند محدودیت ۀمناسب را براي مطالع ۀفرایند قلب زمین ۀطالعم

شود ها بحث میهاست روي آنبیرونی موثر بر فرایند قلب که دهه سهولت در ادراك و تولید به عنوان دو عامل

عامل قرار  ثیرش انجام نشده است. دو عامل موثر دیگر که فراتر از این دواما اظهارنظر خاصی درباره چگونگی تاً

ما اشاره کردن بازنمود شناختی مرتبط با تجارب حسی واقعی ترو انطباق است. تعمیم به آسان دارند شامل تعمیم

سازي) ترازي (یکسانهم مانندبه فرایندهاي زبانی  وگیرد نظام شناختی قرار می ۀدارد که به طور کلی زیرمجموع

گیري زبان و ساختار آوایی شود که در شکلو قیاس مرتبط است. انطباق به عوامل اجتماعی و ارتباطی مربوط می

شناختی فرد ز براي انطباق با هنجارهاي زبانی روي الگوها و زبانکند. از منظر اجتماعی نیانقش مهمی را ایفا می

هاي واژگانی است که براي دیگران قابل درك و گذارد و نیاز در یک سیستم ارتباطی استفاده از صورتتاثیر می

 گذارند.فهم باشد که بر نظام صوتی تاثیر می

                                                           
1  J. Heinz  
2  linearity 
3 Kwara'ae 
4 L. Burzio 
5 attraction 
6 E. Hume 
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 اسیشنالگوي کلی تاثیر متقابل عوامل بیرونی و واج) 1شکل (

 

ه ختم را بررسی کرده است که هر تکواژ باید به یک واک 1هدف از قلب در زبان لتی) 10: 1998هیوم (

هاي همخوانی است و هجاها باید آغازه داشته باشند. قلب بین واژگان یا عبارات به خاطر جلوگیري از خوشه. شود

و جلوگیري از هجاهاي  اجتناب از التقاي واکه پیچیده وهاي هجایی علت اصلی قلب در این زبان اجتناب از حاشیه

  ت.بدون آغازه اس

شده فرایند قلب را در جهت هاي انجامرسیم که در اکثر تحقیقتحقیق به این نکته می با بررسی پیشینۀ

 ) و برزیو1392(نژاد و علی اند. عطاییرسیدن به اصل توالی رسایی، رعایت اصل مرز اجباري یا اصل جذب دانسته

دانند بلکه محرك اصلی را اصل جذب و رعایت اصل مرز اجباري ) اصل رسایی را محرك فرایند قلب نمی2002(

نظم ا فرایندي بی) قلب ر2006( داند. برادلیمنظم و زایا می ) فرایند قلب را یک پدیدة2010( دانند. گویترزمی

هاي هجایی پیچیده و اجتناب اجتناب از حاشیه ) علت اصلی قلب را1998( داند. هیومبینی میو غیر قابل پیش

) فرایند قلب را عاملی براي سهولت در 2001( داند. هیوماي و جلوگیري از هجاهاي بدون آغازه میاز التقاي واکه

ها با مصوتها در وسط کلمات کند که در فرایند قلب صامت) بیان می2022( داند. نورچرانیادراك و تولید می

سرایی و واژگان آرایی گویش تالشی دیگهبا توجه به نظام واجمطالعۀ پیش رو  شوند.جا میکلمات جابه در انتهاي

داند. در بعضی موارد فرایند بینی مینظم و غیر قابل پیشبه عنوان شواهد موجود در این گویش، فرایند قلب را بی

عمل کرده است. در مواردي فرایند قلب براي  قلب در جهت رعایت اصل توالی رسایی بوده و در مواردي عکس آن

پیوسته در کنار هم قرار نگیرند اما در مواردي عکس آن اتفاق افتاده  اصل مرز اجباري بوده تا دو مشخصۀ رعایت

 است. 

                                                           
1 Leti   
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 . چارچوب نظري3

شناسی بهینگی شامل تعدادي شناسی بهینگی است. واجتحلیل محتوا و چارچوب نظري در این مقاله، واج

 برادلی،( داد بهینه حاصل شودشوند تا برونداد اعمال میشدنی است که بر درونهاي جهانی نقضحدودیتم

مستلزم  دارنشانهاي که محدودیت هستند؛ به طوري 2يدارنشانو  1ها از نوع پایاییاین محدودیت .)33 :2006

هاي نوع پایایی بر عدم تغییر ساختاري محدودیتداد (روساخت) هستند و نشان در برونهاي بیوجود ساخت

مانع تغییرات حذف، درج  . این امرداد استداد و درونضامن نوعی همانندي بین برونکه  داد نظارت دارنددرون

ها اغلب با یکدیگر متعارض هستند. براي مثال، محدودیت . این محدودیتشودهاي عناصر مییا تغییر مشخصه

اشد، محدودیت پایایی ب دارنشانداد نشان است؛ اما اگر دروندهد که بیدادي را ترجیح مییی برونبازنما دارنشان

ها بندي محدودیتبا رتبه نظریۀ بهینگیها در گونه تعارضداد است؛ ایناین ساخت در برونماندن مستلزم ثابت

تر داد بهینه بر محدودیت پاییندر تعیین برونشوند. محدودیت بالاتر داد بهینه برطرف میبرون به منظور استخراج

هاي دیگر تري در مقایسه با محدودیتبیش ۀع زبان، تخطی از یک محدودیت جریمبرتري دارد. البته بسته به نو

توان تناظر می ۀبر اساس نظری هاي مختلف متفاوت است.ها در زباندارد؛ به سخن دیگر، ترتیب محدودیت

  را در سه گروه تعریف کرد:هاي پایایی محدودیت

1MAX-IO .کند، اگر بیناین محدودیت بیان می داد حذف شود.: هیچ عنصري نباید در برونO  

داد داد حضور داشته باشد، در این صورت در بروندر درون Iتناظر برقرار باشد و  ۀداد) رابط(درون I داد) و(برون

شود و داد تظاهر نداشته باشد، یک تخلف محسوب میدر برونO هم حضور داشته باشد و اگر    Oمتناظر باید

داد حذف هیچ عنصري نباید در برون که کندتر این محدودیت بیان میعبارت سادهه کند. بجریمه دریافت می

 شود.

2DEP-IO . :کند، اگر بین این محدودیت بیان می داد درج شود.هیچ عنصري نباید در برونO  وI ۀرابط 

متناظر با آن حضور نداشته  Iداد عنصر حضور داشته باشد اما در درون O دادتناظر برقرار باشد و اگر در برون

کند، هیچ عنصري نباید در عبارت دیگر این محدودیت بیان می هنقض شده است. ب DEP-IOمحدودیت  باشد

 داد درج شود.برون

3. IDENT-IO(F) :اگر  اي نباید تغییر کند.داد هیچ مشخصهداد به بروندر نگاشت درونI  عنصر

  I تناظر داشته باشند، در این صورت اگر ۀي باشد و این دو عنصر با هم رابطدادعنصر برون Oدادي باشد و درون

کند نیز داراي همین مشخصه باشد. به عبارت دیگر این محدودیت بیان می Oباشد، باید  ]aF[ ةداراي مشخص

 اي نباید تغییر کند.داد هیچ مشخصهداد به بروندر نگاشت درون

                                                           
1 faithfulness 
2 markedness 
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داد داشته باشد و هر عنصر دادي باید عنصري متناظر با خود در برونتناظر هر عنصر درون ۀدر نظری

داشته باشد. اگر این تناظر به هم بخورد، در حالت اول  را داددادي باید عنصري متناظر با خود در درونبرون

هاي واجی دادن یکسانی مشخصهبراي نمایش .شودنقض می DEPو در حالت دوم محدودیت  MAXمحدودیت 

ا به صورت متناظر آن در داد ربرون ۀهاي پایایی، هر گزینمحدودیت شود.اعمال می IDENT(Fمحدودیت (

کنند. یدارکردن، جریمه مگونه تغییر را با ستاره کنند و هرمقایسه می داددرون زیرساختی بازنمایی

دادي شرایط برون ۀاگر گزینداد نیستند؛ بلکه داد با بروندرون ۀي قادر به مقایسدارنشانهاي محدودیت

   .کنندداد را رعایت نکرده باشد، آن را جریمه میساختی برونخوش

 

 هاي به کار گرفته شده در تحلیل این پژوهش عبارتند از:محدودیت. 3-1

LIN-  باشدمی آواها خطی توالی رعایت بر ناظر محدودیت این. 

SON-SEQ-  ترشدن به شود و با نزدیکمقدار رسایی واقع می ۀهر هجا در هنگام آغاز تولید، در کمین

 رسایی هستیم.یابد و سپس دوباره با دور شدن از هسته شاهد کاهش مقدار افزایش می رساییهسته به مقدار 

رسایی تر از میزان همجوار، میزان رسایی آغاز هجاي دوم باید کم: در دو هجاي قانون برخورد هجایی -

 هجاي اول باشد. ۀپایان

سمت راست ستاك بر لبه سمت راست  ۀحاشیه: به ازاي هر ستاك، یک هجا وجود دارد؛ به طوري که لب -

 .هجا منطبق است

- (OCP)  مشابه روي یک لایه مجاز نیست ۀي وجود دو مشخصري اصل مرز اجبادارنشانمحدودیت. 

- )SOURCE ATT +CONT(  مجاورت هم قرار گیرند عناصر پیوسته باید در.  

 

 روش پژوهش. 3-2

 گویشور 30هاي زبانی به کار رفته از طریق مصاحبه با روش انجام این پژوهش توصیفی و تحلیلی است. داده

صورت گرفته است. در  سال 65تا  35سنی  سراي تالش در محدودةساکن منطقۀ دیگه مرد) 15زن و  15(

گویشور  نیز نگارندهگزینش گویشوران عواملی همچون سن، جنسیت و میزان تحصیلات در نظر گرفته شده است. 

 . این گویش است
 

 هاتحلیل داده. 4

) و سلیمانی 119: 1384خان (جناز بی ) به نقل1984( 1را از سلکرك )1( جدول) 157: 1395صفري (

 است.  آوایی صداها آورده شده ۀر آن میزان اندیس رسایی طبقکه دکند ارائه می) 154 :1391(
                                                           
1 E. Selkirk 



 سرادیگهشهرام فلاح       قلب واجی در گویش تالشیفرایند بررسی       |  164
 
 
 

نی شناسی گویشزبان  172 – 155شماره صفحات: ) 1402 بهار و تابستان /12، پیاپی 1، شماره 8 سال(هاي ایرا

 .1جدول 

 آوایی ۀمیزان اندیس رسایی انواع طبق
 اندیس رسایی آوایی ۀطبق اندیس رسایی آوایی ۀطبق

هاي افتادهواکه 5 هاخیشومی  10 
واکدارهاي سایشی هاي متوسطواکه 4   9 
هاي بی واكسایشی هاي افراشتهواکه 3   8 
هاي واکدارانفجاري  r 7آواهاي  2 
واكهاي بیانفجاري  6 هاکناري 1 

 

ترین میزان رسایی و ها بیشآوایی رساتر است؛ بنابراین واکه ۀتر باشد، طبقهر چه مقدار اندیس بیش

 ۀدهد، میزان گرفتگی در آواها رابطرسایی را دارند. مقیاس رسایی بالا نشان میترین واك کمهاي بیانفجاري

 شود. این مطالعه پرداخته میهاي داده ادامه به بررسی). در 1395 صفري،(دارد با میزان رسایی معکوس 

 

 .2جدول 

 سراییدیگه رخداد قلب همجوار در گویش تالشی
 گویش تالشی نویسی فارسی معیارواج معیار فارسی

 /flɑsc/ /flɑcs/ فلاسک

 /cebrit/ /kirbit/ کبریت

 /vɑcs/ /vɑsc/ واکس

 /mɑsc/ /mɑcs/ ماسک

 /qofl/ /qǝlf/ قفل

 /bošqɑb/ /bɑqšav/ بشقاب

 /mɑdyɑn/ /mɑydɑn/ مادیان

 /daryɑ/ /dayrɑ/ دریا

 /nesf/ /nifs/ نصف

 /saqf/ /safx/ سقف

 /čips/ /čisp/ چیپس

 /naqše/ /našxa/ نقشه

 /mobser/ /mosfer/ مبصر

 /qeble/ /qǝlba/ قبله

 /sefr/ /sǝrf/ صفر

 /nosxe/ /noxsa/ نسخه
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 .3  جدول

 سراییرخداد قلب غیرهمجوار در گویش تالشی دیگه
نویسی فارسی معیارواج فارسی معیار  گویش تالشی 

 /čangɑl/ /gančɑl/ چنگال
 /sebil/ /simbel/ سبیل
 /rɑdiyu/ /raydɑ/ رادیو

 /neskɑfe/ /nǝsfɑka/ نسکافه
 /laɂnat/ /naɂlat/ لعنت
 /peraid/ /piyɑrd/ پراید

 
چون دو  ) است.SSPعامل وقوع فرایند قلب، محدودیت اصل توالی رسایی (» قفل« ةبراي مثال در واژ

 C1از همخوان  C2که همخوان این ؛ اما به دلیلانددر یک هجا با یکدیگر تشکیل خوشه داده C2, C1همخوان 

هریک در هجایی جداگانه  C1, C2هاي مجاور همخوان»  کبریت« ةشوند. در واژبه جا میرساتر است، باهم جا

 C1رساتر از همخوان  C2شوند. در این فرایند همخوان جا میهبدارند و با رخداد فرایند قلب با یکدیگر جا قرار

 اند عبارتند از:این فرایند حاکمهایی که بر است. محدودیت

، 1کارتی(مک داد یکسان باشدداد و برونترتیب واحدها در درون: بودگیمحدودیت پایایی خطی. 1

2008 :198(. 

 تمشابه روي یک لایه مجاز نیس ۀشخصوجود دو م :يري اصل مرز اجبادارنشانمحدودیت . 2

 .)31: 2008کارتی، (مک

 .هجا صعودي، در هسته حداکثر و در پایانه نزولی است ة: رسایی در آغاز2محدودیت توالی رسایی. 3

 ،هاروان ،هاغلت، هاواکه شوند:صورت بر پیوستار رسایی ظاهر می این ها به ترتیب بهدر توالی رسایی همخوان

این محدودیت یک محدودیت ضدقلب است و طبق آن  . هاانسداديو ها سایشی ،هاانسایشی ،هاخیشومی

 ). 1996کارتی، و مک 3(پرینس داد بایستی با یکدیگر یکسان باشندداد و برونساختار درون

 ۀدهد که در مرز هجا عنصر پایاننشان می این محدودیت :قانون مجاورت هجا يدارنشان. محدودیت 4

 ).  1972، 4(هوپر استدوم  يهجا ةنخست رساتر از عنصر آغاز يهجا

هجا  ۀتوانند در میانِ دیگر عناصر هجا، در قلمی يتنها عناصر: اصل توالی رسایی يدارنشان. محدودیت 5

 نسبت به سایر اعضا دارند. يبالاتر ۀگیرند که به لحاظ رسایی درج قرار

                                                           
1  J. McCarthy 
2 SON SEQ 
3 A. Prince 
4  J. Hooper 
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 صورت است:این به ، هجاییهاي تکیل در این فرایند در دادههاي دخبندي محدودیترتبه ةشیو
SSP >> Linearity 

 
 در گویش تالشی » طفل« ةها در واژاعمال محدودیت. 1 يتابلو

Linearity SSP Input:/tefl/ 
 *! a. [tefl] 
*   b☞. [təlf] 

 

هجا به سمت  ۀها از قلبر این اصل، رسایی واج از اصل توالی رسایی تخطی کرده است؛ زیرا بنا a ۀگزین

دارد،  يتررسایی کم /l/که نسبت به همخوان روان  /f/شود؛ اما در این گزینه همخوان سایشی میتر پایانه کم

داد بهینه کرده و بنابراین به عنوان برون شده را ارضارتیب یادتمحدودیت بالا  b ۀتر است؛ گزینهجا نزدیک ۀبه قل

 انتخاب شده است.

 بدین شرح است: )2تابلوي (هاي دو هجایی در داده قلب یندافردر هاي دخیل بندي محدودیترتبه ةشیو
SCL >> Linearity 

 .دهددر گویش تالشی نشان می» بشقاب« ةها را در واژاعمال این محدودیت )2(تابلوي 

 
 قلب در مرز دوهجا )2(تابلوي 

Linearity SCL Input:/bošqɑb/ 
 *! a. [bošqɑb] 
*  b☞. [bɑqšav] 

 

مجاورت هجا، تخطی مهلک کرده،  يدارنشانکه از محدودیت مسلط به دلیل این a ۀدر این تابلو، گزین

ها فرآیند هایی که در آنبا بررسی واژه داد بهینه معرفی شده است.ه عنوان برونب b ۀحذف شده است و گزین

سخن دیگر، کند. به شود که این فرآیند در راستاي ساخت بهینه هجا عمل میقلب صورت گرفته است، روشن می

 هجایی و قانون برخورد هجا در مرز دو هجا در کلمات دودر درون یک هجا در کلمات تک اصل توالی رسایی

تري داشته باشد، با قانون برخورد دهد که هرچه آغازه رسایی کمهجایی رعایت شده است. شواهد نشان می

توان گیرد. به صورت یک تعمیم کلی، میار میتر تحت تأثیر فرآیند قلب قرتري دارد و کمهجایی هماهنگی بیش

تمایل آن براي شرکت در فرآیند قلب افزایش  ،C1, C2 گفت که با افزایش میزان رسایی همخوان دوم در

 C1ترین نوع قلب آوایی است که با همخوان مجاور خود به عنوان رایج C2یابد. در این میان، همخوان روان  می

 شوند.میجا بهدرون یک هجا جا
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اي شود که گزینهدر یک کلمه عوض می افتد که نظم عناصر غیرهمجوارهمجوار زمانی اتفاق میلب غیرق

است. بودن خطیشناسی است که نوعی تخطی از محدودیت هاي بدساخت از لحاظ واجبراي جبران انواع ساخت

ها فقط قلب مجاور دارند در حالی که بعضی از زبانها مجوز هر دو نوع  قلب، مجاور و غیرمجاور را تعدادي از زبان

حتی  دهددهد اما حذف را بر قلب غیرهمجوار ترجیح میقلب مجاور را بر حذف ترجیح می 1زبان پذیرند.را می

قط  باعث یک تخطی از محدودیت قلب مجاور ف  بهینه باشد. ۀهمجوار گزیناگر به نظر برسد که قلب غیر

 شودبودن میالی که قلب غیرمجاور باعث دو یا بیش از دو تخطی از محدودیت خطیشود در حمیبودن خطی

 پذیرد.سرایی هر دو نوع قلب مجاور و غیر مجاور را میگویش تالشی دیگه). 2002، 2(کارپنتر

 

 سراییدیگه رخداد قلب همجوار در گویش تالشی . 3تابلوي 
LINEARITY IDENT SCL MAX DEP Input:/k ebrit/ 

* *    a☞. [kirbit] 
*   *  b. [kebit] 
*    * c. [keberit] 
  !*   d. [kebrit] 

 

ها حذف ودیتبندي محدبنابراین در رتبه ،دهدحذف و درج ترجیح میسرایی قلب را بر گویش تالشی دیگه

نسبت   SCL و  MAX، DEPهاي قرار گیرند. محدودیت  LINبالاتري نسبت به محدودیت ۀو درج باید در رتب

چین ا نقطهدر نتیجه ب ؛بهینه ندارد ۀها تاثیري در انتخاب گزینجابجایی آن چرا کهشوند بندي نمیبه همدیگر رتبه

 .شوندمیاز هم جدا 

 

 سراییدیگه رخداد قلب غیر همجوار در گویش تالشی .4تابلوي 
LINEARITY MAX DEP Input:/ laɂnat / 

**   a☞. [naɂlat] 
 *!  b. [lanat] 
  *! c. [laɂanat] 

 

بندي بنابراین در رتبه .دهدبر حذف و درج ترجیح می همجوار را سرایی قلب غیرگویش تالشی دیگه

 و MAXهاي قرار گیرند. محدودیت LINبالاتري نسبت به محدودیت  ۀها حذف و درج باید در رتبودیتمحد

DEP  بهینه ندارد در  ۀها تاثیري در انتخاب گزینجابجایی آن چرا کهشوند بندي نمینسبت به همدیگر رتبه

 .شوندمیچین از هم جدا نتیجه با نقطه

                                                           
1 Rotuman 
2 A. Carpenter 
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کند و به این نکته توجه فرایند قلب اشاره می بودنتاریخی به نامنظمبا دیدگاهی ) 11: 1988کارتی (مک

هاي بارزي از قلب نمونه. افتدروان اتفاق میهاي تر در همخواندارد که فرایند قلب مانند فرایند همگونی، بیش

توان شرایطی را مشخص کنند که آیا میها این سؤال را مطرح میشود. این نمونهها دیده میمنظم در برخی زبان

کند که فرایند قلب میهمین راستا این فرض را مطرح  شود؟ درکه طی آن فرایند قلب به طور منظم اعمال  کرد

 ).115: 1991، 1(هوك شوددف ساختاري خاصی  را تأمین کند به شکل منظمی ظاهر میه درصورتی که

از تبدیل ساختارهایی که به لحاظ ادراکی یا  قلب منظم عبارت است صخا ساختاري مجموع، هدف در

نسدادي هایی از نوع اترند به عنوان مثال خوشهتر و بهینهبه ساختارهایی که قابل قبول ؛ندهست دارنشانواجی 

قلب منظم همچنین ممکن است باعث قلب کنند. میها را حذف ها آنند و بسیاري از زباندارنشان دندانی

کنند. اصل توالی رسایی، الگوي نظر رسایی تبعیت نمی هایی شود که از الگوي ترجیحی عناصر درون هجا ازخوشه

کند که میزان رسایی اصل بیان میاین کند. نظر رسایی مشخص می هجا را از ةدهندترجیحی عناصر تشکیل

این اساس  یابد. برها از آغاز هجا به تدریج به سمت مرکز هجا افزایش و از مرکز هجا به سمت پایانه کاهش میواج

که در  شوند. لازم به توضیح استمی يبندگیرند و درجهمقیاس قرار می بر یکنظر رسایی  هاي یک زبان ازواج

 نتر است. بنابراین منظور از رسایی، میزاچه مجراي گفتار بازتر باشد، رسایی آوا بیش خلال تولید یک آوا هر

رسایی و  ۀترین درجواك کمهاي بیست. انسداديا خلال تولید یک آوا انرژي منظم آکوستیک در دادبرون

 .رسایی را دارند ۀترین درجهاي افتاده بیشواکه

هدف ساختاري خاصی  چرا کهند نداهایی از این نوع قلب منظم میلب در فارسی باستان را نمونهفرایند ق

گرفته/  ۀپایانی، خوش ۀکند که همان تبعیت از اصل توالی رسایی است. در فارسی باستان حذف واکرا دنبال می

شود نابراین فرایند قلب باعث میکند. بکرد. این خوشه از اصل توالی رسایی تبعیت نمیرا ایجاد می rخیشومی+ 

 arxčپایانی به شکل  ۀکه بعد از حذف واک namra و axrač شود؛ مانند ها تابع اصل توالی رساییتوالی این واج

  ).116 :1991 ،هوك( شوندظاهر می narm و

تر است. فرایند قلب، بیش /x, m/هاي در پایان هجا، از واج ،rیی شود میزان رساطور که ملاحظه میهمان

r  نگرفت نظر مجموع با در . درشودمینتیجه هجا تابع اصل توالی رسایی  دهد و درها قرار میرا قبل از این واج 

اند، ولی در موارد ساخت شدهنظر واجی، خوش تر موارد پس از قلب، ازتوزیع و توالی رسایی، در بیش لدو اص

جایی دو آواي بجا facs در مثال برايسرایی در گویش تالشی دیگه اند.دادهدست  ساختی خود را ازاندکی خوش

]c] و [s[ ۀدهد که همخوان پیوست] نشان میs[ ۀدیگر یعنی واک ۀمایل دارد که در کنار آواي پیوست] تa قرار [

جایی بو با جاکند با مشخصۀ [+پیوسته] همخوان پیوسته را به سمت خود جذب می هواک ،دیگر بگیرد. به عبارت

[+پیوسته] اصل مرز  ۀ. سپس مجاورت دو مشخصشودمیبه خود رعایت  اصل توالی رسایی نیز خود ،دو همخوان

                                                           
1 H. Hock 
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 بهینگی ۀشود. در چارچوب نظریکند و منجر به ادغام این مشخصه بین دو آواي مجاور میاجباري را فعال می

ي دیگري با عنوان محدودیت دارنشانان محدودیت تومی //cs یعنی هاداده از شده استخراج الگوي براساس

 ي جذب مشخصه [پیوسته] ارائه داد.دارنشان

 ]SOURCE ATT +CONT[                         عناصر پیوسته باید در مجاورت هم قرار گیرند

  SOURCE ATT [+SON], OCP>>LINEARITY                :هاسلسله مراتب محدودیت

 

 .5تابلوي 

 سراییدیگه در گویش تالشی /facs/ ۀ سایشی با همخوان انسدادي در واژةبازنمایی قلب همخوان گرفت
LINEARITY OCP SOURCE ATT 

+CON 
 /facs/     

  *!  a.[facs] 
* *!   b☞.[fasc] 

 
 یایسردیگه گویش تالشیکلمات قرضی مانند فکس، فیکس، میکس، لوکس، واکس، باکس و عکس در 

مختص گویش تالشی  هاواژهدهد و یک سري تغییر می /scرا به توالی / /csشوند که توالی /دچار فرایند قلب می

 .اند) آورده شده4در جدول شماره (ها باشند. این واژهمی /scداراي توالی / سرایی وجود دارند که ذاتاًدیگه

 

 .4جدول 
 سرایی در گویش تالشی دیگه /scتوالی /داراي  هايواژه 

 یسرایدیگه گویش تالشی معناي فارسی
 /lisc/ لیز

 /bəsc/  سیخ

 /čəsc/ چابک

 /bəlisca/ تلنگر

 /česca/ جرقه

 /tasc/ نازك

 

به توالی  را بر اثر فرایند قلب /scوجود دارند که توالی / سراییدیگه گویش تالشیدر  هاواژهاما  یک سري  

/cs/  آورده 5در جدول شماره (باشد که ناقض اصل توالی رسایی و اصل جذب می دهند. این فرایندمیتغییر (

 است.  شده
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 . 5 جدول

  سراییدیگه در گویش تالشی /cs/به توالی  /scتوالی /هاي داراي فرایند تبدیل واژه
 فارسی معیار سراییگویش تالشی دیگه معنی فارسی

 /fəlɑcs/ /felɑsc/ فلاسک

 /rics/ /risc/ ریسک

 /dics/ /disc/ دیسک

 /mɑcs/ /mɑsc/ ماسک

 /decs/ /desc/ میز

 /jɑcs/ /jɑsc/ جاسک

 
باشند که در جدول شماره می /csسرایی ذاتا داراي توالی /مختص گویش تالشی دیگه هايبرخی از واژه

 .اند) آورده شده6(

 

 .6 جدول

 //cs یتوال يدارا ییسراگهید یتالش شیمختص گو يهاواژه
 سراییگویش تالشی دیگه معنی فارسی

 vičəcste به زور گرفتن / تجاوزکردن

 dačəcste چسبیدن

 ɑčəcste شدنوصل

 pečəcste شدنآویزان

 jičəcste گرفتندعوا

 xəʃəcste شدنپژمرده

 xuʃəcste شدنحسبی

 pəʃəcste شدنکج

 tiʃəcste زدنجوانه

 viʃəcste بودنزدن/ نورانیبرق

 pepiʃəcste خوردن / گیردادنپیچ

 jəpiʃəcste کردنبرخورد

 

 گیري. نتیجه5

هاي مورد داده خصوص توان گفت که  درسرایی میمورد وضعیت فرایند قلب در گویش تالشی دیگه در

و  فرایند قلب با اصل توالی رساییداد مواردي بروندر که  چرا توان از نظم فرایند قلب سخن گفتتحلیل نمی

 اندبوده جذبهایی را که تابع اصل توالی رسایی یا اصل در موارد دیگر فرایند قلب توالی واج دارد ومطابقت  جذب
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توان به سهولت قلب ناهمجوار دلیل خاصی یافت نشد و فقط می خصوصدر  درجهت عکس تغییر داده است. را

 شاره کرد.در ادراك و تولید در گفتار ا
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